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Abstract:

The purpose of this research was to achieve the position of the hero and 
anti-hero and the role of each of them in the narrative created from the TV 
series “Kuochak-e Jangali” with an in-depth and methodical approach. A 
hero is a person who can overcome his personal and native limitations, 
cross them and reach a point beyond what he is. Every day, in the laby-
rinth of stories, all the heroes find themselves facing tests and stages that 
many eager eyes, sympathizers and companions, wish to pass through 
and reach their destination. The hero dies as a modern human being, but 
is reborn as a complete human being belonging to the whole world. Those 
Iranian TV series that are based on historical facts are few in comparison to 
Iran’s historical scope. TV series “Kuochak-e Jangali” has been chosen as 
an example of the narrative of a great historical figure in the framework of 
the content and structural coordinates of a hero. The research method was 
narrative analysis. The characters of this series have been analyzed using 
the analytical model of Roland Barthes, including three levels of functional, 
Action and Narrative, and the five Signifier, Symbol, Action, Hermeneutic, 
and Culture codes have been extracted. The most important results of this 
research show that the hero in the mentioned TV series was created with 
a rational approach and in accordance with the general needs and expec-
tations of the society.
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 روایتِ برساخته از قهرمان و ضدقهرمان 
در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی

، حسن گل‌بخشی*                     علی خائف 
                                                                                                                          

چکیده
هـدف از ایـن پژوهـش، دسـتیابی بـه جایـگاه قهرمـان و ضدقهرمان و نقـش هر یک 
از آنهـا در روایتِ برسـاخته از سـریال کوچک جنگلـی با رویکردی ژرف‌نگرانه و روشـمند 
بـوده اسـت. قهرمـان فردی اسـت کـه می‌تواند بر محدودیت‌هــای شـخصی و بومی خود 
فایـق آیـد، از آنهـا عبـور کنـد و بـه نقطـه‌ای فراتـر از آنچـه هسـت، دسـت یابـد. تمامی 
قهرمانـان هـر روز در هزارتـوی قصه‌هـا، خـود را در برابـر آزمون‌هـا و مراحلـی می‌بیننـد 
که چشـمان مشـتاق بسـیاری، همدل و همراهشـان، در آرزوی عبور از آنها و رسـیدن به 
سـر منـزل مقصود اسـت. قهرمان به‎عنوان انسـانی مـدرن، می‌میرد ولی همچون انسـانی 
کامـل و متعلـق به تمام جهان دوباره متولد می‌شـود. آن دسـته از سـریال‌های تلویزیونی 
ایرانـی کـه بـر مبنـای واقعیت‌هـای تاریخـی تولیـد شـده‌اند، به‌نسـبت گسـتره تاریخـی 
ایـران کـم شـمارند، ازایـن‎رو، سـریال تلویزیونـی کوچـک جنگلـی به‎عنـوان نمونـه‎ای از 
روایـت یـک شـخصیت بـزرگ تاریخـی در چارچـوب مختصـات محتوایـی و سـاختاری 
یـک قهرمـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. روش ایـن پژوهـش، تحلیـل روایـت بوده 
اسـت. شـخصیت‌های ایـن سـریال با اسـتفاده از الگـوی تحلیلیِ رولان بارت، شـامل سـه 
سـطح کارکـردی، کُنشـی و روایتـی مورد تحلیل قـرار گرفته‌انـد و رمزگان‌هـای پنجگانه 
دالـی، نمادیـن، کُنشـی، هرمنوتیکـی و فرهنگی اسـتخراج شـده‌اند. مهم‌تریـن نتایج این 
پژوهـش نشـان می‌دهد کـه قهرمان در سـریال تلویزیونی یاد شـده، با رویکـردی عقلانی 

و متناسـب بـا نیازهـا و انتظارات عمومی جامعه برسـاخته شـده اسـت. 

کلیدواژه‌ها: قهرمان، ضدقهرمان، برساخت‌گرایی، سریال کوچک جنگلی، تحلیل روایت 
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مقدمه
هنـگام صحبـت از فیلـم و سـینما، طبق قاعده بایـد به قواعد درام رجـوع کرد. ما 
دو نـوع قهرمـان در جهان نمایـش و درام به‌عنوان میراث نظریه‌پـردازی یونانی داریم 
کـه در ایـران بسـیاری از مواقـع مشـترک لفظـی می‌شـوند. یکـی محـور پیش‌برنده 
درام یـا همـان پروتاگونیسـت اسـت و دیگـری، قهرمان یـا هیرو به‌مفهوم شـخصیتی 
کـه از خـود ویژگی‌هـای برجسـته‌تری چـون شـجاعت، پایمـردی و آمادگـی بـرای 
قربانـی شـدن بـه نمایـش می‌گـذارد )در اصل در اسـاطیر یونـان، ریشـه قهرمان نوع 
دوم، یـا هیـرو1، خـدا ـ انسـان2 یا من گاد یـا دی مـن گاد3 یـا همان فرزندان ناشـی 
از تلفیـق خدایـان و انسـان‌ها بوده‌انـد کـه بنابـر همیـن ویژگـی، دسـت بـه اعمالـی 
فراتـر از بشـر عـادی می‌زده‌انـد(. حـال پرسشـی کـه در بـدو امـر مطـرح می‌شـود 
ایـن اسـت کـه مشـکل بنیانـی سـینما و تلویزیـون ایـران در خلـق هیروهاسـت یـا 
پروتاگونیسـت‌‌ها4؟ »چیـزی کـه در عرصـه وسـیع درام در هنر و ادبیـات مغرب‌زمین 
تجلـی غیرقابـل انـکاری دارد توانایـی در پـرورش مقدمـات ضـروری درام ازجملـه 
معرفـی پروتاگونیسـت‌های باورپذیـر و جـذاب اسـت؛ البته این میسـر نمی‌شـود مگر 
این‌کـه سـایر عناصـر ضروری نظیـر خلق آنتاگونیسـت5 )نیروی مقابل مسـیر حرکت 
درام(، فویل‌هـا6 یـا شـخصیت‌های مکمـل )شـخصیت‌های نزدیـک به پروتاگونیسـت 
امـا غیرفعـال بـرای برجسته‌ترشـدن ویژگی‌هـای پروتاگونیسـت(، فضاسـازی، خلـق 
ماجراهـای اصلـی و فرعـی و همـه عناصر دیگـر به شـکلی حداقلی رعایت شـود. آن 
وقـت آن درام، ولـو در حـد محـدود مؤثـر خواهـد بـود و مخاطـب را همـراه خواهـد 
کـرد؛ البته لازم نیسـت همـه‌ این اتفاقات به شـکلی خلاقانه بیفتنـد. پیدایش ژانرها، 
الگوهـا و فرمول‌هـای روایـی مشـترک و کلیشـه‌ها، در جهـت تولیـد کم‌دردسـرتر و 
البتـه کم‌تأثیرتـر ایـن جریـان اسـت امـا وقتـی درام شـکل بگیـرد، کـم یـا زیـاد اثر 
می‌گـذارد. بحث‌هـای زیبایی‌شـناختی یـا نقادانـه بـه مرحلـه‌ بعـدی بازمی‌گردنـد« 
)امامـی، 1373: 37(؛ بنابرایـن پروتاگونیسـتِ قصه در فاصله‌ دو سـکانس پشـت سـر 
هـم، دو نـوع رفتـار، کـردار، اندیشـه و عمـل متفـاوت از خود نشـان می‌دهـد، کمتر 
می‌توانـد بـه مخاطـب بباوراند کـه در اصل وجـود دارد و به‌طورمعمـول رابطه‌ تعاملی 

سـازنده‌ای بـا فضـا، مکان و سـایر اشـخاص درام پدید نمـی‌آورد.
بحـث دربـاره قهرمـان و ضدقهرمـان در پردازش‌هـای سـینمایی و تصویـری بـه 
فرهنـگ عمومـی یک جامعه بـاز می‌گردد. »رمـز جاودانگي فرهنگ مـردم در جوهره‌ 

1. Hero 
2. Man- God

3. D. Man- God
4. Protagonists

5. Antagonist
6. Foils
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نـاب تعقـل و تخيلـي اسـت كه در هـر اقليمي بـا ذوق و زيبایـي آميختـه و تصوير‌گر 
صـادق روزهـا و هسـتي‌هاي ديريني شـده كه خُنَـكا و زلالي‌هاي حكمت اعصـار را به 

بسـتر پرخروش انديشـه‌ و هنر جاري سـاخته اسـت« )امامـی، 1373: 39(.
»پیشـینه ملت‌هـا به‌عنـوان بخشـي از دانـش ملیّت‌شناسـي جوامـع انسـاني، از 
زمان‌هـاي بسـيار دور همـراه با كار و فعاليت‌هاي انسـان‌هاي نخسـتين شـروع شـده 
و پيوسـته بـا رشـد و پيشـرفت آنهـا ارزش و اعتبـار كسـب كـرده اسـت. هویت ملی 
غالبـاً جلوه‌هايـي از الگوهـاي رايـج ذهنيات، افـكار و رفتـار انسـان‌ها را در زمان‌هاي 
مختلـف در بـر مي‌گيـرد و درواقـع آنهـا را مي‌تـوان شـكل دايمـي نتايـج و تخاليت 

بشـر نسـبت بـه جهان خارجـي دانسـت« )تميـم‌داري، 1383: 3-4(.
به‌طورکلـی قهرمـان، زن یـا مـردی اسـت کـه قـادر باشـد بـر محدودیت‌هــای 
شـخصی و بومیـاش فایـق آیـد، از آنها عبـور کند و به نقطـه‌ای فراتر از آنچه هسـت، 
برسـد. تمامـی قهرمانـان هـر روز در هزارتـوی قصه‌هـا خـود را در برابـر آزمون‌هـا و 
مراحلـی می‌بیننـد کـه چشـمان مشـتاق بسـیاری، همـدل و همراهشـان در آرزوی 
عبـور از آنهـا و رسـیدن بـه سـر منزل مقصـود اسـت. حرکـت قهرمان همانند سـفر 
آدمـی، در جهانـی سرشـار از ناشـناخته‌ها و در جهـت رسـیدن بـه ابدیتّی اسـت که 
همـواره در انتظـار آن بـوده اسـت. قهرمـان به‌عنـوان انسـانی مـدرن، می‌میـرد ولـی 
همچـون انسـانی کامـل و متعلـق بـه تمـام جهان دوبـاره متولد می‌شـود. هـر بار که 
قصـه‌ای نوشـته می‌شـود، هـر بار کـه داسـتانی بازگو می‌شـود و هـر بار کـه جادوی 
تصاویـر، قهرمـان را در شـمایلی تـازه بر پرده سـینما یا تلویزیون می‌نشـاند، سـفر از 
نـو آغـاز می‌شـود و چشـمه جوشـان روایـت، دیدنی‌هایی تـازه بـرای او و همراهانش 
بـه ارمغان می‌آورد. »قهرمان اسـطوره یگانه اسـت و سرشـتی خدایـی دارد و بنابراین 
وجـودی آرمانـی و مثالـی اسـت کـه رسـالتش تحکیـم و تقویـت وجـدان اخلاقـی 
جماعـت اسـت؛ امـا در پایـان ماجراجویی‌هـا، می‌میـرد و در عالـم علـوی اسـتحاله 
و دگردیسـی می‌یابـد. بدیـن جهـت کـه توقعات خدایـان )مطالبـات من برتـر( برای 
مردمـان خاکـی )مـن( بسـی سـنگین و طاقت‌فرساسـت و تنهـا مـرگ می‌توانـد بـه 

دوسـویه بـودن مصیبت‌انگیـر حیات پایـان دهـد« )سـتاری، 1386: 63(. 
سـریال تلویزیونـی کوچک جنگلی جزء سـریال‌های بـزرگ تاریخ تلویزیـونِ ایران 
اسـت کـه در دوره تاریخـی حساسـی تولیـد و در اذهـان عمومـی مانـدگار شـد. ایـن 
سـریال اولیـن تجربه یک فیلمسـاز بود که توانسـت بـا تکیه بر امکانـات هنری و فنی 
آن زمـان، اثـری درخـور و متناسـب بـا راهبردهـای عمومی کشـور تولید کنـد. آنچه 
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در ایـن سـریال بیـش از همه مـورد قرار می‌گیرد، شـخصیت قهرمان داسـتان اسـت. 
شـاید تـا پیـش از تولیـد چنین سـریالی این شـخصیت حتی بـرای مردم گیالن نیز 
شـناخته شـده نبـود و به دلیـل حاکمیت فضای فرهنگی دوره اسـتبداد در سـال‌های 
گذشـته، نـام و نشـان قهرمانانـی چـون میرزاکوچک‎خـان جنگلی در ذهـن مخاطبان 
کم‎رنـگ و کم‎فـروغ مانـده بـود. ایـن قهرمان بـزرگ ملی، بـا تولید این سـریال دوباره 
مطـرح و این‌بـار در ذهن و فکر مردم شـاخص شـد. اهمیت و ضـرورت پژوهش حاضر 
را می‎تـوان ازاین‎رو دانسـت کـه یکی از جلوه‌های مهم کارکردیِ سـازمان صداوسـیما 
در طـول سـالیان متمـادی، هویـت بخشـیدن بـه جامعـه ایرانـی بـا بهره‌گیـری از 
ظرفیـت ارزشـمند مفاخـر و چهره‌های برجسـته کشـور بوده اسـت و این سـریال نیز 
بر اسـاس همین خط‌مشـی تولید شـده اسـت. نام میرزاکوچک‎خان جنگلـی به‎عنوان 
نمـاد مقاومـت در برابـر اسـتبداد و مبـارزه علیـه اسـتعمار در تاریـخ ایـن سـرزمین 
می‌درخشـد. بی‌تردیـد شـیوه روایتگـری رسـانه‌ای در قالـب یـک سـریال تلویزیونـی 
عامّه‌پسـند می‌توانـد بسـیار مؤثرتـر از تولیـد مسـتندها و میزگردهـای کارشناسـانه 
باشـد. شـکل و سـاختار مفهومـی و محتوایـی بـرای تولیـد یـک سـریالِ روایتگرانه از 
شـخصیت‌های بـزرگ و اثرگـذار تاریخـی بایـد به‌عنـوان یـک چارچـوب در سـازمان 
صداوسـیما مـورد توجـه قرار گیرد تـا به ایجـاد صورت‌بندی گفتمانـی و اجتماعی در 
جامعـه بینجامـد. به‌این‌ترتیـب، در  پژوهـش حاضـر تالش شـده اسـت بـا رویکردی 
کیفی‎نگرانـه و مبتنـی بـر اصـول علمـی، نـوع پـردازش شـخصیت کوچـک جنگلی و 
دیگر شـخصیت‌های تاریخی این سـریال از نظر سـیر روایی در داسـتان مورد تحلیل 
قـرار گیـرد. بدیهـی اسـت، نداشـتن یـک چارچـوب مشـخص محتوایـی بـرای تولید 
سـریال‌های تاریخی و ارائه برسـاختی صحیـح و هدفمند از قهرمانـان ملی، مخاطراتِ 
زیـادی را از بعُـد هویتـی بـرای جامعـه و به‌ویژه نسـل‌های آینـده ایجـاد خواهد کرد. 
سـریال‌های تلویزیونـی سـندهای دراماتیـکِ مؤثـری بـرای نسـل‌های آینـده خواهند 
بـود، به‎همیـن دلیل لازم اسـت که شـیوه روایتی درسـتی از شـخصیت‌های برجسـته 
ملـی در ایـن قالب رسـانه‌ای بـه کار گرفته شـود. آن دسـته از سـریال‌های تلویزیونی 
ایرانـی کـه بر مبنـای واقعیت‌هـای تاریخی تولید شـده‌اند، به‌نسـبت گسـتره تاریخی 
ایـران کم‎شـمارند، ازایـن‌رو، سـریال تلویزیونی کوچـک جنگلی به‌عنوان یـک نمونه از 
روایـتِ یک شـخصیت بـزرگ تاریخـی در چارچوب مختصـات محتوایی و سـاختاری 
یـک قهرمـان مـورد توجه قـرار گرفتـه و مقاله پژوهشـی حاضر نیز به‌دنبال دسـتیابی 
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بـه جایـگاه قهرمـان و ضدقهرمـان و نقـش آنهـا در روایـتِ برسـاخته سـریال کوچک 
جنگلـی بـوده اسـت؛ اینکـه چـه روایتـی از شـخصیت‌هایِ قهرمـان و ضدقهرمـان در 

سـریال کوچک جنگلی برسـاخت شـده اسـت.

پیشینه پژوهش
پارسـاطلب )1398( در رسـاله خـود بـا عنـوان »معرفی نسـخ نویافتـه قهرمان‌نامه 
)داسـتان قهرمـان قاتـل( و معرفـی شـخصیت قهرمـان«، به بررسـی اثـر قهرمان‌نامه از 
ابوطاهـر طرسوسـی )قـرن ششـم هجـری( پرداختـه اسـت. وی در ایـن رسـاله، دورانِ 
اسـاطیری پادشاهی هوشـنگ شـاه و دلاوری‌های پهلوانان و عیاران را بازتاب داده است. 
اسـطوره  »بازنمایـی  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )1397( یحیایـی  و  پورالخـاص 
قهرمـان مظلوم در روایت‌های داسـتانی سـینمای جنـگ تحمیلی« بـه مطالعه چهار 
فیلمنامـه مرز، دو چشـم بی سـو، آژانس شیشـه‌ای و اتوبوس شـب که بـه چهار دهه 
سـینمای ایـران بعـد از انقالب اسالمی اختصـاص دارنـد، پرداخته‌اند. پژوهشـگران 
بـا اسـتفاده از روش تحلیـل روایـت بخشـی از بازنمایـی قهرمان مظلوم در سـینمای 
جنـگ تحمیلـی را تحلیـل کرده‌انـد. مهم‌تریـن نتایـج پژوهـش آنـان حاکـی از ایـن 
اسـت کـه قهرمانـان فیلمنامه‌های مـورد مطالعـه شـخصیت‌های توانمندی نیسـتند 
کـه بتواننـد بـرای مخاطبـان خـود به‌صـورت الگو یا اسـطوره مطـرح شـوند و وجهه 

مظلومیـت آنان برجسـته‌تر اسـت. 
بکشـلو )1396( در پایان‌نامـه خـود بـا عنـوان »بازنمایـی قهرمـان در سـینمای 
دفـاع مقـدس )مطالعـه مـوردی سـینمای حاتمی‌کیـا(« به سـهم قابل توجه سـینما 
در تغییـر و تحـولات اجتماعـی اشـاره کـرده و قهرمان‌سـازی و قهرمان‌پـروری را 
یکـی از نمودهـای جـدی و برجسـته در این خصوص دانسـته اسـت. وی در پژوهش 
خـود بـه بررسـی آثـار سـینمایی ابراهیـم حاتمی‌کیـا پرداختـه و از نظریـات ووگلر1، 
دیـدگاه بازنمایـی اسـتوارت هال2 و روش تحلیل محتوای کمّی اسـتفاده کرده اسـت. 
مهم‌تریـن نتایـج ایـن پژوهش نشـان می‌دهنـد که حاتمی‌کیـا در آثار خود خواسـته 
یـا ناخواسـته، عمـده مؤلفه‌هـای قهرمان‎سـازی را رعایـت و در عیـن حـال، از برخی 
مراحـل کلیـدی در ایـن مسـیر اجتنـاب کـرده اسـت. این موضـوع منجر بـه کاهش 
قـوتِ کافـی در شـخصیت‌هایی شـده اسـت کـه هـر یـک می‌توانسـته‌اند قهرمانانـی 

بـزرگ در تاریـخ سـینمای دفاع مقدس باشـند.

1. Vogler 2 .Hall
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همایون و سـلگی )1393( در پژوهشـی با عنوان »بازنمایی قهرمان در سـینمای 
تقابلـی قهرمـان  از نظریـه  اسـتفاده  بـا رویکـرد نشانه‌شناسـی و  دفـاع مقـدس«، 
و ضدقهرمـانِ آسـابرگر، ویژگی‌هـای قهرمـان و ضدقهرمـان در سـینمای جنـگ و 
به‌طـور ویـژه، فیلـم سـینمایی شـور شـیرین را مـورد بررسـی قـرار داده و به‌عنـوان 
مهم‌تریـن نتیجـه پژوهـش دریافته‌اندکه که در فیلم شـور شـیرین، برخالف قهرمانِ 
اسـطورهای مرسـوم در فیلم‌هـای سـینمای جنـگ دنیـا، قهرمـان، شـبیه بـه افـراد 
معمولـی جامعـه اسـت و قدرتـی خارق‌العـاده و عجیـب نـدارد، اما شـخصیت وی به 

لحـاظ اخالق مـورد تأیید اسـت. 
آتشـی و توسـلی )1392( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »تحلیـل بینارشـته‌ای 
شـعر و سـینما: بررسـیِ تصویـر قهرمان/سـربازِ انگلیسـی در شـرق بـا رویکـرد پسـا 
اسـتعماری«، تصاویـری را کـه در رسـانه‌های واژگانـی )شـعر( و تصویـری )سـینما( 
قرن بیسـتم میلادی از قهرمان/سـرباز انگلیسـی در مشـرق زمین ارائه شـده اسـت، 
بررسـی کرده‎انـد. تمرکـز اصلـی پژوهشـگران بـر فیلـم سـینمایی لارنس عربسـتان 
بـه کارگردانـی دیویـد لیـن بـوده اسـت. آنـان در بررسـی خود بـه تعامل دوسـویه و 
پیچیـده بیـن فرودسـت و بالادسـت در ایـن فیلـم دسـت یافته‌انـد و چنیـن تحلیل 
کرده‌انـد کـه لارنـس، در عیـن حفـظ تفاوت‌هـا، از نیـرو و سـرزندگی اعـراب الهـام 

می‌گیـرد و تاحـدودی بـا آنهـا درمی‌آمیـزد. 
اصغـری و قاسـمی‌اصل )1391( در مقالـه خـود بـا عنـوان »بررسـی حرکت‌های 
داسـتانی در هـزار و یـک شـب با تکیـه بر الگـوی ریخت‌شناسـی ولادیمیر پـراپ1«، 
ضمـن بررسـی اجمالـی مکتـب فُرمالیسـم و دیدگاه‌هـای نظریه‌پـردازان آن دربـاره 
اصـول تحلیـل متـن، الگـوی ریخت‎شناسـی ولادیمیـر پـراپ را تشـریح کرده‌انـد. 
پژوهشـگران، پـس از تبییـن الگـوی پـراپ و تعریـف حرکـت در داسـتان طبـق 
دیـدگاه او، نمونه‌هایـی از حکایت‌هـای هـزار‎ و ‎یک شـب را مورد بررسـی قـرار داده و 
نمودارهـای مربـوط به سـاختار متن و حرکت‌های داسـتان را ترسـیم کرده‎اند. نتایج 
پژوهـش آنـان نشـان می‌دهد کـه الگوی پراپ بـر افسـانه‌های هزار و یک شـب قابل 
انطبـاق اسـت و داسـتان‌های هـزار و یـک شـب از انـواع مختلـف روش‌هـای ترکیب 

حرکت‌هـای داسـتانی بهره‌مندنـد. 
خاتمـی )1390( در پایان‎نامـه خـود بـا عنـوان »کهـن الگـوی قهرمـان در درام 
تلویزیونـی بـا نگاهـی به سـه فیلـم تلویزیونی دفـاع مقـدس«، مفهوم کهـن الگوها را 
بـا پرداختـن بـه مفهـوم ناخـودآگاه جمعی بر اسـاس رهیافـت نظریِ گوسـتاو یونگ 
1. Propp 
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بررسـی و مطالعـه کرده اسـت. وی تصریح می‎کنـد؛ کهن الگوها بـه مفاهیمی اطلاق 
می‌شـوند کـه از مواجهـه انسـان بـا پدیده‌هـای پیرامونـش شـکل گرفته‌انـد و طـی 
قرن‌هـا و هزاره‌هـا قَـوام یافته‌انـد و تعریـف ثابـت و مشـخصی پیـدا کرده‎انـد. یکـی 
از ایـن کهـن الگوهـا، کهـن الگـوی قهرمـان اسـت کـه در عرصـه درام نیـز مفهومی 
شـناخته شـده دارد. بـر اسـاس نظریـه کهـن الگـویِ یانـگ، در حـوزه درام‎نویسـی، 
الگوهایـی شـکل گرفتـه اسـت کـه یکـی از آنهـا، سـاختار اسـطورهای فیلمنامـه نام 
دارد. در ایـن رسـاله تالش شـده اسـت با بررسـی سـاختار مزبور، نشـان داده شـود 
کـه چگونـه یـک هنرمنـد می‌تواند بـا بهره‌گیـری از نیـروی نهفتـه در کهـن الگوها، 
به‌ویـژه کهـن الگـوی قهرمـان، اثـر خـود را قوت بخشـد. بـرای نمونه مطالعاتی، سـه 
درام تلویزیونی اتوبوس شـب، عبور از شـب و یازده دقیقه و سـی‌ثانیه در ژانر جنگی 
مـورد بررسـی قـرار گرفته‌انـد. مهم‌تریـن نتایـج پژوهـش حاکـی از ایـن بوده اسـت 
کـه درام‌هـای تلویزیونـی تولیـد شـده دربـاره دفاع مقـدس، بـا اقتضائـات زمانه خود 
تناسـبی ندارنـد و تنهـا بـا رویکـرد تبلیغاتـی، داسـتانی دور از واقعیـت را بـه تصویر 

کشـیده‌اند و نتوانسـته‌اند به‌نحـوی مطلـوب، مخاطـب را بـه خـود جلـب کننـد. 
نیکروز و ملک‌زاده )1390( در مقاله‌ای با عنوان »رسـتم، قهرمان یا ضدقهرمان«، 
بـه بررسـی روایت‌هـای مختلـف از مـرگ رسـتم در متـون ادبـی دوران اسالمی 
پرداخته‎انـد. پژوهشـگران کوشـیده‌اند بـا مقایسـه رویکردهای این متـون درباره مرگ 
رسـتم، متـون نـگارش یافتـه در دوران اسالمی را در زمینـه موضـوع مـورد بحـث از 
نظـر منابـع مـورد اسـتفاده آنها دسـته‌بندی کننـد. نتایج پژوهش، نشـان‌دهنده سـه 
دسـته کلـیِ از روایت‌هـای مختلـف دربـاره مـرگ رسـتم اسـت؛ روایت‌هـای مبتنـی 
بـر خدای‌نامه‌‌هـای دینـی و دربـاری، روایت‌هـای مبتنـی بـر خدای‌نامـه‌ پهلوانـی و 

روایت‌هایـی کـه به‌نوعـی ترکیبـی از دو روایـت ذکر شـده هسـتند. 
تراب‎نـژاد )1389( در پایان‌نامـه خـود بـا عنـوان »آسیب‌شناسـی قهرمان‌پردازی 
در فیلمنامه‌هـای سـریال تلویزیونـی ایرانـی بـا رویکـرد الگوسـازی بـرای مخاطب«، 
مفهوم قهرمان و ضدقهرمان را در سـریال‌های تلویزیونی بررسـی کرده اسـت. در این 
پژوهـش تالش شـده اسـت با تبييـن و آسيب‌شناسـي زمينه‌هـاي خلـق قهرمان در 
سـريال‌هاي تلويزيونـي و نيـز ارائه‌ راهکار‌هـاي اوليه برای برانگيختـن همذات‌پنداري 
مخاطـب، به اين پرسـش پاسـخ داده شـود که چگونه مي‌تـوان فرايند خلـق قهرمان 
در فيلمنامـه سـريال‌هاي تلويزيونـي ايرانـي را بـه شـيوه‌اي راهبـردي و کارآمد و در 
جهـت رسـيدن به نتيجـه‌اي تأثيرگذار هدايت کـرد. این پژوهش در مرحله‌ نخسـت، 
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بـا تبييـن ويژگي‌هـاي اسـاطيريِ قهرمان‌هـاي سـريال‌هاي تلويزيونـي، الگوي سـفر 
قهرمـان و عناصـري کـه مي‌توانـد موجـب بـروز دافعـه يـا همذات‌پنـداري مخاطـب 
بـا قهرمـان يـا قهرمانـان يـک سـريال تلويزيونـي شـوند، راه را بـراي تبييـن خلـق 
شـخصيت‌محوري تأثيرگـذار در سـريال تلويزيونـي ايرانـي مي‌گشـايد و در نهايـت، 
بـا آسيب‌شناسـي فراينـد قهرمان‌پـردازي در فيلم‌نامه‌هـاي سـريال‌هاي تلويزيونـي 
ايرانـي بـه ايـن نقطـه می‌رسـد کـه راهکارهاي کلـي خلـق قهرمانـان تأثيرگـذار در 

فيلمنامـه سـريال‌هاي تلويزيونـي ايرانـي، چـه مي‌تواند باشـد. 
بردبـار )1386( در پایان‎نامـه خـود بـا عنـوان »زمینه‌هـای شـخصیت قهرمـان در 
انیمیشـن«، به بررسـي شـخصیت قهرمـان در انیمیشـن‌ها از زواياي مختلـف پرداخته 
اسـت. ازجملـه نتایجـی کـه وی در پژوهـش خود بـه آن دسـت یافته، این اسـت که بر 
اسـاس فرضيه‌هـاي مطـرح، قهرمانان ريشـه در اسـطوره‌ها دارند و خاسـتگاه اوليه آنان، 
افسـانه‌ها و شـخصيت‌هاي اسـطورهاي اسـت. در اين پژوهش به ريشـه‌هاي اسطورهاي 

قهرمـان پرداختـه شـده و تاريخچـه مختصـر کتاب‌هاي مصوّر نيز بيان شـده اسـت.

ادبیات نظری پژوهش
شناختِ روایت

تعاریـف متعـددی از روایـت ارائه شـده اسـت که هرکـدام، دربرگیرنـده مضامین 
و معانـی ویـژه‌ای اسـت. »کادن1، روایـت را بـا سـاختگراییِ اروپایی مرتبـط می‌داند، 
بـه عقیـده وی، روایت‌پژوهـی مـدرن بـا ریخت‌شناسـی قصه‌هـای عامیانه پـراپ باب 
شـد. مطالعـات ادبـی سـاختارگرا بـه پیـروی از پژوهش‌هـای صورتگرایـانِ روس، به 
قصـه توجـه بسـیار نشـان داد و بـا تأمـل در انـواع قصه‌های کهـن و داسـتان‌های نو 
بـه مفهومـی عـام با عنـوان روایت پرداخـت. جنبه روایـی از آنجا که ویژگی‌ای اسـت 
کـه در سـراپای یـک متـن حضـور دارد و بـه کلیـت اثـر و نـه پارهـای از آن اطالق 
می‌شـود، مفهومـی عمیقاً سـاختاری اسـت« )براتی‌خوانسـاری و ابن‌علـی چرمهینی، 

 .)261 :1397
هـر روایـت اعـم از زبـان بنیـاد مانند داسـتان و رُمـان و یا نمایشـی ماننـد فیلم، 
تئاتـر، قصه‌هـای درون قالـب و یـا انـواع کمیک اسـتریپ، دو گونه مخاطـبِ درونی و 
بیرونـی دارد. مخاطبـان درونـی در داخـل داسـتان و در جهـان اثر ادبی وجـود دارند 
و مخاطبانِ روایتِ خلق شـده از سـوی نویسـنده هسـتند. در حقیقت، این نویسـنده 
اسـت که متناسـب با درک مخاطب خود، شـکل و قالب روایت را مشـخص می‌کند. 

1. Kaden 
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مخاطبـان بیرونـی یـا مخاطبـان ملمـوس، بعـد از مواجهـه بـا یـک روایـت بـه تفکر 
فـرو می‌رونـد و گاه دربـاره آن نـوع قصـه یـا داسـتان، بـه تحلیـل و نوشـتن تفسـیر 

می‌پردازنـد )خـدادادی، 1402: 172(.

برساختِ روایت‌ها
فیلم‌هـا و سـریال‌ها عمومـاً بـه دنبـال بازنمایـی یـک یا چنـد واقعیـت به‌صورت 
ملمـوس برای مخاطبان هسـتند و برای رسـیدن به این هدف، شـیوه‌های هنرمندانه 
و جـذاب را بـه خدمـت می‌گیرنـد. آنچه در این بین، اهمیت بسـیاری بـرای مخاطب 

دارد و او از تماشـای یـک نمایـش، به دنبال خوانش آن اسـت، واقعیت اسـت.
عمومـاً واقعیـت، امری بیرونـی، اولیه و حتی بدیهی محسـوب می‌شـود و فیلم‌ها 
و سـریال‌ها وابسـتگی بی‌واسـطه‌ای بـه آن دارنـد؛ ایـن امـر بـرای فیلم‌های مسـتند 
موضوعیـت بیشـتری دارد )اصلانـی، 1394: 19(. »واقعیت از نظـر دلوز1، مجموعه‌ای 
از مقوله‌هـا یـا اجـزای ثابت نیسـت، بلکـه ثمره تغییـر نیروهای خلاقانه حیات اسـت 

کـه نـه یک کل، بلکـه کل‌هـا را می‌آفریند« )کـوری، ترجمه شـهبا، 1393: 47(.
برسـاختِ پدیده‌هـا از طریـق رسـانه‌های جمعـی یکـی از حوزه‌هـای مطالعاتـی 
مهـم و قابـل توجـه اسـت کـه نظریـات و دیدگاه‌های مختلفـی را به خـود اختصاص 
در  مخاطبـان  سـوی  از  رسـانه‌ای  پیام‌هـای  معنـای  بینـش  و  درک  اسـت.  داده 
می‌شـود.  ایجـاد  پدیده‌هـا  از  آنهـا  تفسـیر  اسـاس  بـر  رسـانه‌ها،  برسـاخت‌گرایی 
برسـاخت‌گرایی منکـر ایـن ایـده اسـت که دانش ما برداشـتی مسـتقیم و سرراسـت 
از واقعیـت اسـت. در حقیقـت، شـاید بتـوان گفـت کـه مـا به‌مثابـه یـک فرهنـگ یا 
جامعـه، روایت‌هایـی خـاص از واقعیـت را بیـن خودمـان بر می‌سـازیم. پـس، از آنجا 
کـه بایـد نسـبیّت تاریخی و فرهنگی تمام شـکل‌های دانـش را پذیرفـت، حقیقت به 
مفهومـی مسئله‌سـاز تبدیـل می‌شـود )رایـان، ترجمـه کاظمی‎منـش، 1391: 234(. 

رویکرد نظری رولان بارت2 در حوزه روایت
رولان بـارت روايـت را ابزار ارتباط مي‎داند، ابزاری فرسـتندهاي دارد و گيرنده‌اي. 

او تقسـيم‌بندي سـه‌گانه‌اي از روايـت ارائه می‌دهد:
1. راوي ديدگاه شـخصيت اصلي داسـتان را دارد، با ضمير اول شـخص مي‌نويسد، 

گاه قهرمان اسـت و گاه شاهد رخدادهاي داستان؛

1. Deleuze 2. Roland Barthes
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2. راوي غيرشـخصي اسـت، داناي كل اسـت و به قول گوسـتاو فلوبر1 داسـتان را 
از جايـگاه خداونـدي مي‌بيند؛

3. در جديدتريـن گونـه روايت كه نمونه كامل آن در آثار هنري جيمز2 به چشـم 
می‌خـورد، راوي روايـت خـود را بـه دانـش و بينـش شـخصيت‌ها محـدود ميك‌نـد و 

همـه چيـز چنـان پيش مـي‌رود كه انـگار هر كي از شـخصيت‌ها، راوي هسـتند.
رولان بـارت در رسـاله بسـيار معـروف خـود بـا عنـوان درآمـدي بـر تحليـل 
سـاختاري روايت‌هـا، به‌گونه‌اي بسـيار مناسـب، موضـوع را با بحث دربـاره روش‌هاي 
اسـتقرايي در برابـر روش‌هـاي قياسـي )در زبان‌شناسـي و شـناختِ روايـت( آغاز و از 
روش‌هـاي قياسـي دفـاع ميك‌نـد. بارت بـر نياز به سـطوح مجزا و گوناگـون تحليل و 
نيـز بـر نياز گونه‎شناسـي پايگانـي واحدهاي روايت تأيكد دارد. وي سـه سـطح عمده 
را بـراي سـاختار روايـت پيشـنهاد ميك‌نـد: كاركردهـا، كنش‌هـا و روايـت. بـارت دو 

نـوع كاركـرد را از هـم متمايز مي‌سـازد:

الف( كاركردهاي ويژه 
ب( علامت‌هـا؛ يعنـي كاركردهايـي كـه خـود يـك واحـد را تشـيكل مي‌دهند و 
نـه يـك كنـش مكمـل و نتيجه‌مند بلكه بـه مفهومي كم‌‍‌و‌بيـش نامعين اشـاره دارند؛ 
مفهومـي كـه بـا ايـن حـال بـراي معنـاي آن داسـتان ضـروري اسـت. كاركردهـاي 
ويـژه در سراسـر داسـتان پراكنده‌انـد و پشـت سـر هـم مي‌آينـد و به‌تدريـج تكويـن 
ميي‌ابنـد، در نتيجـه از نوعـي تصديـقِ همنشـيني برخـوردار مي‌شـوند؛ درحالـي كه 
علامت‌هـا حالـتِ پيوسـت و جهت بايگانـي دارند. علامت‌هـا از راه ارتباط با سـطحي 
بالاتـر و كامـل، يعنـي تصديـق جانشـيني، تحقـق ميي‌ابنـد )بـارت، ترجمـه راغـب، 

1400(. كاركردهـاي ويـژه خـود به دو دسـته تقسـيم مي‌شـوند:
1. كاركردهـاي اصلـي يـا مركـزي كـه نقطـه عطف‌هـاي هـر روايت‌انـد. ايـن 

نتيجه‌انـد. و داراي  كاركردهـا پشـت سـر هـم مي‌آينـد 
2. كاركردهـاي واسـطه؛ ايـن كاركردهـا در روايـت، در فاصلـه ميـانِ كاركردهاي 
اصلـي قـرار مي‌گيرنـد. بـارت آنهـا را كيجانبـه مي‌نامـد و مكانـي بـراي آسـايش و 
آسـودن هسـتند. بـراي نمونـه زنـگ زدنِ تلفـن يـا رسـيدنِ نامـه مي‌توانـد كاركـرد 
اصلـي در داسـتان داشـته باشـد و پاسـخ دادن بـه تلفـن يـا گشـودن نامـه مي‌تواند 
نقطـه عطفـي را در داسـتان رقـم بزنـد، ولـي همـه كاركردهـاي ديگر هماننـد طفره 
رفتـن و تأخيـر در انجـام آن عمـل، نقش واسـطه داشـته باشـد. علامت‌ها نيـز به دو 

دسـته تقسـيم مي‌شـوند:
1. Gustave Flaubert 2.  Henry James



193
روایتِ برساخته از 

قهرمان و ضدقهرمان 
در سریال تلویزیونی 

کوچک جنگلی

علامت‌هاي ويژه )داراي ارتباط تلويحي(••
علامت‌هاي اطلاع‎رسان )اطلاعات سطحي، گذرا و آگاهي‌دهنده(••

علامت‌هـا وظيفه كشـف اطلاعات را برعهـده دارند؛ خواننده از طريـق آنها نكاتي 
را دربـاره شـخصيت يـا مـكان يـا حـال و هـواي داسـتان در ميي‌ابـد؛ علامت‌هـاي 
 نـوع دوم، اطلاعـات آمـاده را فراهـم مي‌آورنـد وجنبـه كاركـردي آنهـا ضعيف اسـت 

)بارت، ترجمه راغب، 1400(.
بـارت خاطـر نشـان ميك‌نـد كـه يـك واحـد مي‌توانـد چند عضو داشـته باشـد: 
بـراي نمونـه، هم مي‌تواند علامت باشـد و هم كاركرد واسـطه. همچنين بـارت یادآور 
می‌شـود كـه گاهـي كاركردهاي اصلـي يا مركزي، گروه اساسـي‌اند و سـه گروه ديگر 
)كاركردهـاي واسـطه، علامت‌هـاي ويـژه و علامت‌هـاي اطلاع‌رسـان( جلوه‌هايـي از 
آنهـا بـه شـمار مي‌رونـد. چارچـوب لازم را كاركردهـاي اصلـي فراهم ميك‌نند و سـه 
گـروه ديگـرِ آن را عمـق يـا بسـط مي‌دهند. بـارت توالـي منطقي كاركردهـاي اصلي 
را پيِرفـت1 مي‎نامـد كـه بـا روابطـي منسـجم و اسـتوار بهـم مي‌پيوندنـد. بـه اعتقاد 
وي هـر پي‌رفـت از جايـي آغـاز مي‌شـود كـه ميـان يـك كنـش و كاركـرد پيشـين 
مناسـبتي منطقي وجود نداشـته باشـد و مناسـب آن كنش با كاركرد يا كاركردهاي 
بعـدي برقـرار شـود و جايي پايـان مي‌گيرد كـه با كنش يـا كاركرد بعـدي بي‌ارتباط 
شـود. مثـال: نوشـيدن يـك نوشـيدني به‌عنـوان يـك پي‌رفت، بـا كاركردهـاي اصلي 
زيـر معرفي مي‌شـود: سـفارش دادن نوشـيدني، گرفتـن آن، نوشـيدن آن و پرداخت 

وجه آن )احمـدی، 1384(.
بـارت، مشـخصات معنايـي و زبانـي را در پنج دسـته از رمزگان‌ها جـاي مي‌دهد: 
هـر رمـزگان به‎طـور قاطـع از رمـزگان ديگـر جـدا نيسـت و ايـن رمزگان‌هـا، ماننـدِ 
آواهايـي در هـم بافتـه شـده هسـتند که در لحظـه تبديل به نوشـتار، خاستگاه‌شـان 

مي‌شـود؛ گم 
1. رمـزگانِ هرمنوتيکـي يـا مُعمايي: در واحدهايي از متـن عمل مي‌کند که با طرح 
معمـا يـا پرسشـي، خواننده را بـراي يافتن پاسـخ به دنبال خود مي‌کشـد، بـا تأخير در 

ارائـه پاسـخ، معمـا را حـل مي‌کند و نقاط بازگشـت در روايت را شـکل مي‌دهد.
2. رمـزگانِ دال‌هـا يـا رمـزگان واحدهـاي کمينـه معنايـي )القايـي(: مربـوط به 
واحدهايـي از متـن اسـت کـه بـه ايجـاد يک حـسّ خاص نسـبت به شـخصيت‌هاي 
داسـتاني و يـا کنش‌هـا کمـک مي‌کننـد. دلالت‌هـاي ضمنـيِ نام‌هـا، شـخصيت‌ها، 
در  معنايـي  بازي‌هـاي  و  اجتماعـي  بافـت  بـا  مرتبـط  موقعيت‌هـاي  و  موضوعـات 

1. Sequence



194
پژوهش‌های ارتباطی،
ســــال ســـــــی‌ام،
شمـاره 3 )پياپي 115(،
پایـیـــــــــز 1402

ايـن رمـزگان عمـل مي‌کننـد. بـارت ايـن رمـزگان را بـه شـکل گسـترده‌تري در 
اسـت. داده  بسـط  اسطوره‌شناسـي‌ها 

3. رمـزگان نماديـن: بـا واحدهايي از متن مرتبط اسـت که مضمون‌هـا، الگوهاي 
به‎صـورت  و  مي‌گيرنـد  بـر  در  را  محـوري  تضادهـاي  و  سـنتي  تقابل‌هـاي  آشـنا، 
ترکيب‌هـاي تکرارشـونده، الگوهايـي را در متـن بـه وجـود مي‌آورنـد. ايـن رمـزگان 
گروه‌بنـدي يـا ترکيب‌بنـديِ قابـل تشـخيصي اسـت که به‌طـور منظم در متـن تکرار 
بنابرايـن، مهم‌تريـن  را مي‌سـازد؛  غالـب متـن  ترکيب‌بنـدي  مي‌شـود و سـرانجام 

کارکـرد رمـزگان نماديـن، وارد کـردن تقابل‌هـا در متـن اسـت.
4. رمـزگان کنشـي: در واحدهايي عمل مي‌کند که رويدادهـا و کنش‌هاي گوناگون 
را در قالـب سـکانس‌هاي متوالـي بـه هم پيونـد مي‌دهنـد؛ به‌عبارت‌ديگر، ايـن رمزگان 

در برگيرنـده کنش‌هـا و رويدادهاسـت و همان زنجيره رويدادهـا را در برمي‌گيرد.
5. رمـزگان فرهنگـي يـا ارجاعـي: مجـراي ارجـاع متـن به بيـرون اسـت؛ به يک 
علـم، حکمـت يـا دانـش اجتماعـي پيشـيني، ايدئولـوژي، اسـطوره و آنچـه حـس 
طبيعـي بـودن و واقعـي بـودن را بـه متـن بدهـد. ايـن رمـزگان، صـداي اخلاقـي و 
جمعـي پذيرفتـه شـده و انعـکاس آواي علم در متن اسـت. ضرب‎المثل‌ها، کليشـه‌ها 
و گفتمان‌هـايِ تکنيکـيِ خـاص مانند چهار رمـزگان قبلي در رمـزگان فرهنگي عمل 

مي‌کننـد )بـارت، ترجمـه راغـب، 1400: 86(. 

رهیافت‌های نظری به مفهوم قهرمان
قهرمـان در یـک درام نیـز بـا همیـن ویژگی‌هـا شـناخته مـی شـود. شـخصیت 
قهرمـان کـه داسـتان، حول او شـکل گرفته اسـت، چنانچـه کنش دراماتیـک خود را 
بـه شـکل درسـت و کاملـی ارائه دهـد و مراحل رشـد و تکاملـش را به درسـتی طی 
کنـد، در پیونـد بـا قهرمـان کهـن الگویـی کـه در روان مردم نقشـی دیرینـه خورده 

اسـت، ارتباطـی کامـل با بیننـده‌اش خواهـد یافت. 
روئیـز1 در تعریـف مفهوم قهرمان اظهار کرده اسـت که برای درام‌پـردازِ امروزین، 
معنـای قهرمـان، نیاز به بازتعریـف دارد. اگر از قالب اسـطورهای، ویژگی‌های قهرمان 
را اسـتخراج کنیـم، آنچـه به‌ دسـت می‌آید، انسـانی اسـت که بـرای زیسـتن، انگیزه 
بسـازد، از موانـع نهراسـد و از تمـام نیرویـش بـرای غلبـه بـر مشـکلات بهـره گیـرد. 
هـدف او هرچـه باشـد، از آن‌رو، عزیـز، گرانمایـه و مـورد احتـرام اسـت کـه خـود به 
زندگـی و هدفـش احتـرام می‌گـذارد. در لحظـاتِ سـخت، عرصه را خالـی نمی‌کند و 
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بـا هرچـه دارد، به میـدان مبارزه می آیـد. روئیز در کتاب خرد سرخپوسـتان تولتک، 
به‌عنـوان یکـی از چهـار میثـاق، چنیـن آورده اسـت: »در هـر شـرایطی بیشـترین 

تلاشـتان را بکنیـد. نه بیشـتر و نه کمتـر« )روئیـز، ترجمه قهرمـان، 1389: 73(. 
قهرمـان، چـه تک‌سـوار فیلم‌های وسـترن باشـد، چه مـرد خانواده و چـه زنی که 
در پـیِ اسـتقلال شـخصیت خویش اسـت، چنانچـه مراحـل آزمون را به‌درسـتی طی 
کنـد، همـان تأثیـر را خواهد گذاشـت و بر دل مخاطب خواهد نشسـت. کشـف عنصر 
قهرمانـی می‌توانـد برای یـک درام‌نویس و خلق شـخصیتش، راهنمای مفیدی باشـد. 
قهرمـان بـودن که در اسـطوره‌ها، به شـکل نبرد با دیـوان، گذر از مغاک‌های دشـوار و 
سـرانجام پیروزی جلوه‌گر می‌شـد، شـاید در فیلم‌هـای امروزی، شـکل و وجه دیگری 

پیـدا کـرده باشـد، اما مهم این اسـت کـه عنصر قهرمانی را با خود داشـته باشـد.
پیرسـون1 نویسـنده کتـابِ بیـدار کـردن قهرمـانِ درون در این‌بـاره می‌نویسـد: 
»قهرمانـی واقعـی ایـن نیسـت که شـما از عهده هـر چیـز و همه‌چیز که سـرراهتان 
قـرار می‌گیـرد برآییـد؛ بلکـه بـه معنـای ایفای نقـش خودتان اسـت، هرقـدر هم که 

خُـرد و کوچک باشـد« )پیرسـون، 1998: 13(. 
به‌همین‌ترتیـب، در یـک درام موفـق، قهرمان کسـی اسـت که در پـی هدفی که 
در درام بـرای او تعریـف شـده، وارد کارزار می‌شـود و همه‌جـا حضـوری مؤثـر دارد، 
کنش‌هایـش در راه رسـیدن بـه هـدف تعریـف می‌شـوند و مهم‌تر از همـه، مراحل را 
به‌جـا می‌پیمایـد. قهرمانـی کـه یکباره بر همـه چیز پیروز شـود، یا خـارج از امکانات 
و ظرفیت‌هـای شـناخته شـده‌اش، دسـت بـه کنـش می‌زنـد، قهرمانی می‌کنـد، ولی 
بـاور نمی‌شـود. بـرای باورپذیـر شـدن او و همدلی بیننـده، طی مسـیر در مراحلی از 

پیـش تعیین شـده حیاتی اسـت.
»شـناخت مراحلـی کـه قهرمان بایـد طی کند تا شایسـته عنوان قهرمانی شـود، 
بـا پـرورش و پختگـی شـخصیت در یـک درام موفـق ارتبـاط نزدیکـی دارد؛ بنابراین 
توجـه به شـاکله و شـخصیت قهرمان، اهمیت بسـزایی دارد« )خاتمـی، 1390: 44(.

هـدف قهرمـان مسـیر اصلـی کنش‌ها را مشـخص می‌کند. بـرای مثـال، در فیلم 
پـارک ژوراسـیک، قهرمـان مشـخصی نداریـم، امـا تالش بـرای احـداث یـک پارک 
دایناسـوری، خـط اصلـی داسـتان را تعییـن می‌کنـد. بیشـتر فیلم‌هـا دسـت‎کم دو 
خط اصلیِ داسـتانی دارند؛ خط دوم داسـتان نیز نوع شـناخته شـده دیگر سـینمای 
هالیـوودی اسـت. رابطه عاطفی در بیشـتر فیلم‌هـای هالیوودی مرکزیـّت دارد و یکی 
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از خطـوط اصلـی داسـتان اسـت، در حالـی که خـط دیگر داسـتان، مربـوط به هدف 
دیگـر قهرمـان اسـت و ایـن دو هـدف به‎طور‎معمـول، بـه یکدیگـر متصـل هسـتند 

)تامپسـون1، 2003: 23(.      
یونـگ2 قهرمـان را چیـزی جـز احـراز هویـت فـردی نمی‌دانـد. بـا ایـن تعریـف، 
»همـه انسـان‌ها در مسـیر زندگیشـان و بـرای طـی مراحـل درسـت آگاهـی و رشـد 
روانـی، بایـد از مراحلـی عبـور کننـد تا بـه مرحله بالاترِ شـعور و کسـب هویت فردی 
نائل شـوند. قهرمانی، نخسـتین مرحله متمایز شـدن جنبه‌های مختلف روان اسـت« 

)یونـگ، ترجمه بهفـروزی، 1389: 183(. 
والاس3 در توصیـفِ قهرمـان در روایت‌هـا معتقـد اسـت کـه قهرمـان واقعـی بـه 
نـدای باطـن خـود گـوش می‌دهـد و از سرنوشـتش نمی‌هراسـد. با این وصـف، موانع 
و سـختی‌ها نمی‌تواننـد او را از رسـیدن بـه هدفـش بـاز دارنـد و او در مبـارزه بـا 
مشـکلات، نیروهـای درونـی خـود را کشـف می‌کنـد و بـه کمـال می‌رسـد. والاس، 
قهرمـان را شـخصیتی می‌دانـد که آزمون‌های سـخت را با موفقیت از سـر می‌گذراند 

و بـه خودآگاهـی می‌رسـد )والاس، ترجمـه شـهبا، 1386: 64(.

قهرمان در دِرام تلویزیونی
قهرمـان، عادی‌تریـن و مأنوس‌تریـن اسـطوره در جهـان ماسـت. ما این اسـطوره 
را در اسـاطیر کلاسـیک یونـان و روم، در قـرون وسـطی، در خـاور دور و در میـان 
قبایـل ابتدایـی کنونـی نیـز می‌یابیـم. »شـناخت مراحلی کـه قهرمان بایـد طی کند 
تـا شایسـته عنـوان قهرمانـی شـود، قرابـت تامّی بـا پرورش شـخصیت در یـک درامِ 

نمایشـیِ موفـق دارد« )خاتمـی، 1390: 42(. 
درام در دنیـای امـروز می‌توانـد همپـای اسـطوره در دنیای کهن باشـد؛ بنابراین، 
شـخصیتِ دراماتیـک بـا نقش‌مایه‌هـای کهـن الگویـی در اسـطوره‌ها، خویشـاوندی 
نزدیـک به‌شـمار مـی‌رود. »درام و روایت اسـطورهای دو راه برای ایجـاد تعادل روانی 
و رضایـت معنوی‌انـد. هـر دو آنهـا با عناصری ضـروری برای خلـق در اماتیک و ایجاد 

تجربـه کاتارسیسـی در یک بیننده سـروکار دارند« )هیلتونـِن4، 2002: 84(.   
»درام در وهلـه اول، خاص‎تریـن، گریزپاتریـن و مسـحور کننده‌تریـن نـوع ادبـی 
بـوده اسـت. ایـن هنـر به‌خاطـر جذابیـت جهانـی و اسـتقبال همگانـی‌اش، عمیقـاً با 
دنیـای تئاتـر درآمیختـه اسـت. درام در عمـق آگاهی مردمـی جـای دارد که موجب 
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بالندگـی‌اش می‌شـود. ایـن هنر گنجایـش آن را دارد که مرزهای خود را بگسـتراند و 
بـا مردمـان از فـراز قرن‌ها و فرسـنگ‌ها رابطه برقـرار نماید« )آلاردیـس1، 1993: 9(.     
کریسـتین تامسـون در کتـاب، گفتـار روایـی در فیلـم و تلویزیـون2 )2003(، از 
قـول ویلیامـز3، در مـورد تلویزیون نظرهای جالـب توجهی را مطرح می‌کنـد و یادآور 
می‌شـود کـه تلویزیـون بیـش از تئاتـر و سـینما برای مـردم امـکان تماشـای درام را 
فراهـم کرده اسـت. اسـتفاده ویلیامز از واژه دراما، مشـخص می‌کند کـه منظورش نه 
فقـط برنامه‌هـای نمایشـیِ تلویزیونـی بلکـه همه برنامه‌های داسـتانی اسـت که برای 
پـرده کوچـک نوشـته شـده باشـند: »تا پیـش از پنجاه سـال اخیـر، اکثریـت جامعه 
دسترسـی همیشـگی بـه درام و بهره‌گیـری از آن را نداشـته‌اند؛ بـه احتمـال زیـاد به 
نظـر می‌رسـد، در جوامعـی ماننـد انگلسـتان و امریـکا در آخر هفته یـا در طی هفته 
اکثریـت مـردم، درام تماشـا می‌کننـد که این میزان سـابقاً در طی یک سـال و گاهی 
در طول عمرشـان تماشـا می‌شـده اسـت. واضح اسـت که ایـن یکی از شـاخصه‌های 
ویـژه جوامـع صنعتـی اسـت کـه درام به‎عنـوان یـک تجربـه به‎طـور کمـی، اکنـون 
بخشـی نهادیـن از زندگـی روزانه مردم اسـت و در عیـن حال تغییر کیفـی بنیادینی 
نیـز هسـت. هـر دلیـل اجتماعـی یـا فرهنگـی‌ای که دخیـل باشـد، واضح اسـت که 
تماشـای تجربه‌هـای دراماتیـزه شـده اکنـون بخش مهمـی از الگـوی فرهنگی مدرن 
ماسـت. ویلیامـز اهمیـت اصلـی ایـن رواج درام در زندگـی مـردم را در درجـه اول به 

خاطـر تأثیـرات فرهنگی آن می‌بینیـد« )تامپسـون، 2003: 78(.     
درام در تلویزیـون، چـه بـرای سـرگرمی و پـر کردن اوقـات فراغت و چـه به‎عنوان 
و  تلویزیونـی  اسـت. »درام  برشـمرده شـده  بااهمیـت  بسـیار  فرهنگ‌سـاز،  عاملـی 
برنامه‌هـای تفریحـی قلـب همـه برنامه‌هـای پخش اسـت. ایـن برنامه‌ها دریچـه‌ای به 
فرهنـگ تماشـاگرانی هسـتند کـه برنامه‌ها برای آنان سـاخته می‌شـود. ایـن برنامه‌ها 
الهام بخش، سـرگرم‌کننده، چالش‌برانگیز و شـگفتی‌آورند. آنها در ترسـیم شـهروندی 

در دنیـای مـدرن، سـهم بر عهده دارنـد« )اسـمیت4 و پاترسـون5، 1998: 57(.  
نکته مهم در حوزه توجه به مقوله قهرمان در یک درام تلویزیونی، زیبایی‌شناسی 
اسـت. »جایـی کـه زیبایی‌شناسـی تلویزیـون مـورد توجـه اسـت، غالبـاً نسـبت آن 
بـا خـودِ رسـانه مدنظـر بـوده اسـت و فعالیـت قطعـی در ایـن حـوزه بـر شـیوه‌های 
تماشـای برنامه‌هـا تأکیـد دارد. بـا وجـود ایـن، چنیـن رویکـردی درصـدد اسـت تـا 
زیبایی‌شناسـی‌ای را بسـط و گسـترش دهد که معجونی از رسـانه را دربرگیرد و این 
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رویکـرد در تلاش بـرای تدوین زیبایی‌شناسـیِ دربرگیرنـده کل مجموعه غیرمتعارف 
برنامه‌هـای تلویزیـون بـا مشـکلات عدیـده‌ای مواجه اسـت. نمونه‌هایی از ایـن کار به 

خوبـی شـناخته شـده‌اند« )گریس، ترجمـه مسـلمی، 1388: 169(. 

روش‌شناسی پژوهش
تحلیل روایت روشـی اسـت که در آن پژوهشـگر به مطالعه سوژه‌ها و اندیشه‌های 
مـورد نظـر می‌پـردازد و بـه آنهـا ماهیـت می‌بخشـد و ماهیت یـک داسـتان را درک 
می‌کنـد تـا بـه ایدئولـوژی مسـلط آن داسـتان دسـت یابـد. »روایت‌هـا سـیر واقـع 
گذشـته را دنبـال نمی‌کننـد، بلکـه در عـوض از دیدگاه‌هـای حـال و پیش‌بینی‌هـای 

آینـده صحبـت می‌کننـد« )بیسـکوپینگ1 و گازو2، 2016: 92(. 
ماهیـت ایـن پژوهـش کاماًل کیفـی اسـت. جامعـه مـورد بررسـی، مجموعـه‌ای 
از سـریال‌ها بـا موضـوع تاریخـی بـوده کـه از میـان آنهـا سـریال کوچـک جنگلـی 
بـا نمونه‌گیـری هدفمنـد انتخـاب شـده اسـت. واحـد تحلیـل نیـز در ایـن پژوهـش، 
شـخصیت اسـت. باتوجه‌به کثرت شـخصیت‌ها، 16 شـخصیت مهم و اثرگذار در سـیرِ 

روایـی داسـتان سـریال انتخـاب شـده‌اند. 
نمونه‌گیـری در ایـن پژوهـش، به شـیوه غیراحتمالـیِ هدفمند3 یـا قضاوتی انجام 
شـده اسـت زیـرا در تحلیـل روایت، اساسـاً کیفیت حضـور یا غیبت مفاهیـم در متن 
مـورد نظـر اسـت و روش نمونه‌گیـری هدفمنـد، در ایـن پژوهـش بهتـر می‌توانـد 
پاسـخگوی اهـداف پژوهـش باشـد. »در نمونه‌هـای هدفمنـد یـا قضاوتی، پژوهشـگر 
واحدهـای نمونه‌گیـری را بـه صورت ذهنـی و با هدف قبلی انتخـاب می‌کند. ذهنیت 
و هـدف داور اسـت کـه احتمـال انتخاب یک واحـد نمونه‌گیری را بـرای نمونه، معین 

می‌کن�د« )فرانکفـورت و نچمیـاس، ترجمـه لاریجانی و فاضـل، 1381: 264(.  

یافته‌های پژوهش
رولان بـارت، مشـخصات معنایـی و زبانـی را در پنـج دسـته از رمزگان‌هـا جـای 

می‌دهـد کـه در جـداول زیـر مـورد تحلیـل قـرار گرفته‌انـد.

1. Bischoping 2. Gazso 3. Purposive



199
روایتِ برساخته از 

قهرمان و ضدقهرمان 
در سریال تلویزیونی 

کوچک جنگلی

جدول 1. رمزگان‌های دال، نمادین و کنشی

Table 1. Codes of Signifier, Symbolic & Action 

رمزگان‌ها

شخصیت‌ها
رمزگان کنشیرمزگان نمادینرمزگان دال

میرزاکوچک‌خان 
جنگلی

قـد بلنـد، سـفیدرو، بـا چهرهای 
متبسـم و در عین حال با صلابت، 
تسـبیح به دسـت، با چند انگشتر 
و محاسـنی که به‌تدریـج در طول 

سـریال بلند می‌شود.

قهرمان اصلیجدی و محکم

دکتر حشمت
قـد کوتاه، سـفیدرو، با چهرهای 
همیشـه نگـران و در عیـن حال 

مصمـم و صمیمی 
قهرماننگران و حساس

یوزف

قـد بلنـد، با صـورت اسـتخوانی، 
و  قلمـی  بینـی  محکـم،   ‎چانـه
چشـمان رنگی، صورتش همیشه 
تراشیده اسـت با سبیلی پرپشت 
چهـره‎ای  و  مرتـب  موهایـی  و 

جـدی و اخمـو 

جدی و دارای لحنی 
قهرمانگاه پرخاشگرانه

مشهدی علیشاه

چهارشـانه،  بلنـد،  قـد  مـردی 
قـوی هیکل، بـا چشـمان رنگی 
و نگاهی نافـذ، دارای ریش بلند، 
پرپشـت و حجیـم، بـا پوشـش 
تجهیزات نظامی و قطار فشـنگ 

دارای صدایی رسا 
و قوی که گاه نیز 
طنزآلود می‌شود.

قهرمان یاریگر

رضا آژان

بـا  مـردی  سـریال  ابتـدای  در 
صورت تراشـیده و بعـد از ورود به 
نهضت جنگل، با ریشـی پرپشت 
و چاق اسـت و سـبیلی بـزرگ تا 
بناگـوش دارد و همیشـه نگران و 

اسـت. مضطرب 

سیمایی پر از ترس و 
اضطراب دارد. ریتم 
شخصیت‎اش از ابتدا 
تا پایان سریال ثابت 
است و کنش یا اقدام 

 خاصی از او 
دیده نمی‌شود.

قهرمان یاریگر

خالو قربان
بـا لبـاس و بیـان کـردی، ریـش 
انبوه و دیالوگ‌های کم، همیشـه 

بـا یونیفـورم کردی
قهرمان دروغینآرام و معمولی
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رمزگان‌ها

شخصیت‌ها
رمزگان کنشیرمزگان نمادینرمزگان دال

اسماعیل جنگلی

دارای سـبیل پرپشـت و لباسی 
جنگلی‌هـا،   ‎لبـاس از  مدرن‎تـر 
صورتـی همیشـه اصالح شـده 
و  بلنـد  نه‌چنـدان  موهـای   بـا 

فر و باهوش 

جدی، دقیق، زبده و 
خوددار در مواجهه با 
موقعیت‎های سخت، 
سختکوش، نوگرا 

و با پوششی به‎روز، 
تیزبین، متبحر در 
جلسات نظامی و 

تشکیلاتی، منظم و 
دارای ذهنی خلاق. از 
مسیر حرکت نهضت 

خارج نمی‌شود.

قهرمان یاریگر

شیخ علی

و کلاهـی  مهربـان  بـا صورتـی 
سـر  روی  اریـب  همیشـه  کـه 
گذاشـته می‌شـود، پـر از تنش و 
درگیری، ثابت قدم و مسـتحکم 
در موقعیت‎هـای سـخت، دارای 

نافذ نگاهـی 

قهرمان یاریگرقاطع و گاه پرخاشگر

پهلوان یدالله

دارای صورتــی جــدی، ســری 
کم‌مــو، بدنــی ورزیــده و اندامــی 
انبــوه  ریشــی  بــا   درشــت، 

از ابتدا تا پایان

قهرمانقاطع و باصلابت

حاج احمد کسمایی

مــردی خپــل و مســن، بــا 
ســری کم‌مــو و پیشــانی بلنــد 
ــازاری،  ــی ب ــه‎ حاج  دارای وجه

با ریشی انبوه

قهرمان دروغینجدی و تندخو

مفاخرالملک
دارای چهرهای اخمو، عصاقورت 
بـا فیگورهایـی  داده و متملـق، 

مکارانه 

تند و در بسیاری 
موارد ذلیل در مقابل 

فرادستان 
ضدقهرمان

کاپیتان نوئل
دارای چشـمان آبـی و قدبلنـد، 
لاغر اندام با سـبیلی کم‎پشـت، 

به‎شـدت مـکار و حیله‎گـر 
ضدقهرمانزیرکانه و نرم

ادامه جدول 1. 
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کوچک جنگلی
رمزگان‌ها

شخصیت‌ها
رمزگان کنشیرمزگان نمادینرمزگان دال

میرزا شفیع
بــا چهــره‌ای همیشــه هراســان، 
نگاهــی از روی خفــت یــا ذلــت 

و ســری همیشــه پاییــن

لحنی آرام و ذلیلانه 
در مواجهه با 

شخصیت‎های موافق 
و مخالف خود

ضدقهرمان

ژنرال بیچراخُف
بــا  عبــوس  چهــره‎ای  دارای 
ــت و  ــت و پرپش ــبیلی درش س

ــی تیزبیــن نگاه

دیالوگ خاصی 
ضدقهرمانندارد.

تیمورتاش

با کت‌و‌شـلوار اداری بلند و فاخر، 
کلاهـی گرد و رسـمی و موهایی 
کوتـاه و کم‎پشـت دارای سـبیل 
قیطانـی و نامتعـادل بـه سـمت 
ابروهایـی  گـرد،  صورتـی  بـالا، 

کم‌مـو و دماغـی معمولـی

لحنی تنش‌زا و 
نامأنوس در مقایسه 
با لحن شخصیت‎های 

مثبت سریال

ضدقهرمان

جدول 2. رمزگان‌های فرهنگی و هرمنوتیکی 

Table 2. Codes of cultural & Hermeneutics 

رمزگان هرمنوتیکیرمزگان فرهنگیشخصیت

میرزا 
کوچک‎خان 

جنگلی

- یک روحانی اندیشمند و مطّلع است.
قــدرت  بــه مســائل و دارای  آگاه   -

تحلیــل سیاســی اســت.
- مورد احترام عموم جامعه پیرامون است.

- خواص جامعه او را تأیید می‌کنند.
- در میــان حاکمــان و ســردمداران 

سیاســی دارای شــهرت اســت.

- رسیدن به یک راهکار نجات بخش
- امکان گریز از نیروهای دشمن

- پناه بردن به جنگل
- جمع‎آوری دوباره نیروها و کادرسازی

ــرای بازیابــی  - مخفــی کــردن ســاح‌ها ب
دوبــاره تــوان و انــرژی لازم

دکتر 
حشمت

- یک پزشک حاذق
- دارای احترام بین عموم مردم

- دارای احترام بین خواص جامعه
- دارای بینش و تحلیل سیاسی و اجتماعی

- ملاقات دوباره میرزاکوچک‎خان
- تمسک به قرآن مجید و توسل به رحمت الهی
- تسلیم شدن با شرط میانجی‌گری قرآن کریم

- اعــدام در حالــی کــه ژســتی قهرمانانــه و 
ــه دارد. قدرتمندان

ادامه جدول 1. 
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رمزگان هرمنوتیکیرمزگان فرهنگیشخصیت

یوزف

- یک نیروی نظامی چابک
- یک مستشار نظامی قدرتمند

- مورد تأیید ایرانی‌ها
- مبــارزه قهرمانانــه در نبردهــای اولیه 

نهضــت جنــگل علیــه قــوای دولتی

- کشته شدن افتخارآمیز در میدان جنگ

مشهدی 
علیشاه

- مردی قوی بنیه و با تدبیر
- دارای زیرکی و ذکاوت خاص

- تدبیر برای حل مسائل نیروهای جنگی
- همراهی و همگامی با قهرمان تا پایان روایت

- یک نیروی نظامی ضعیفرضا آژان
- کشته شدن با افتخار - زخم خورده از جور بیگانگان

خالو قربان
- سلحشور

- مجاهد
- قوی و هوشمند

- ترک میرزاکوچک‌خان

اسماعیل 
جنگلی

- همراه با قهرمان داستان
- در مواردی خلّق 

- مطیع قهرمان

- تـا پایـان بـا قهرمـان سـریال می‌ماند و 
جـزء یـاران اصلـی و اصیل وی می‌شـود.

شیخ علی

- صنعتگر و هنرمند
- مردمی و اهل کسب و کار

- دوسـت نزدیـک و از یـاران حلقه اول 
نهضت جنگل تشـکیل 

- تســلیم شــدن بــه دشــمن بــرای 
حفــظ جــان یــاران خــود

پهلوان یدالله
- قوی بنُیه
- ورزشکار
- با ابُهُت

- کشـته شـدن بـا افتخـار توسـط جوخه 
اعـدام، در حالـی کـه زخمی اسـت.

حاج احمد 
کسمایی

- منطقی
- مردم دار

- دارای صفات ریش‎سفیدانه و بزرگ‌منشانه

- بـا دشـمن همکاری و بـه قهرمان اصلی 
خیانـت می‌کند.

مفاخرالملک

- چاپلوس
- ترسو

- مزدور
- غارتگر

به‌دسـت  و  اسـیر جنگلی‌هـا می‌شـود   -
یکـی از نیروهـای تنـدرو تحت امـر حاج 

احمـد کسـمایی کشـته می‌شـود.

کاپیتان 
نوئل

- زیرک
- با تدبیر

- طراح و حیله‌گر
- با حیله‌گری از اسارت فرار می‌کند.

ادامه جدول 2. 
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کوچک جنگلی
رمزگان هرمنوتیکیرمزگان فرهنگیشخصیت

میرزا شفیع
- ترسو

- مزدور
- بی‌اختیار و مطیع محضِ مافوق

- به‌دسـت دو تـن از نیروهـای جنگلـی، 
در منطقـه‌ای دورافتـاده اعـدام می‌شـود.

ژنرال 
بیچراخُف

- پرهیبت
- پرابُهُت

- طراح و قسی‌القلب

- در نهایت موفق می‌شود نیروهای جنگلی را 
شکست دهد و به پیروزی برسد.

تیمورتاش
- پرقدرت
- مستبد
- بی‎رحم

- متکبرانـه و بی‌رحمانه دسـتور بـه اعدام 
جنگلی‌هـا می‌دهـد.

- شـاهد اعـدام دکتـر حشـمت از سـوی 
قهرمانـان سـریال اسـت.

بحث و نتیجه‌گیری 
بخـش نتیجه‌گیـری ایـن پژوهـش، طبـق الگوی رولان بارت، شـامل سـه سـطح 
کارکـردی، کُنشـی و روایتـی در داسـتان سـریال اسـت. از منظـر کارکردی، سـاخت 
سـریال کوچـک جنگلـی نوعی نـگاه روان‎شـناختی بـه جامعه‌ ایـران آن زمـان دارد. 
وقتـی سلحشـوری‌های مردم ایـران با دسـتمایه‌های ملّی و مذهبـی از دورهای دیگر 
بـه تصویـر کشـیده می‌شـود، مـردم زمـان حاضـر خـود را در ایـن تحمیـل تاریخـی 
تنهـا نمی‌بیننـد و درمی‌یابنـد کـه همچـون گذشـتگان، مسـئول حفـظ یادگارهـای 

تاریخی‌شـان هسـتند. 
 در سـطح روایتـی می‌تـوان گفـت؛ کـه سـریال کوچک جنگلـی )بـه کارگردانی 
بهـروز افخمـی( در سـال‌هایی کـه ایـران درگیـر جنگـی فرسایشـی و سـخت بـود، 
تولیـد شـد. در آن دوران، بـه تصویر کشـیدن زندگـی قهرمانی ملیّ متلعـق به دوران 
گذشـته، نشـان از‌ ذکاوت مدیران فرهنگی تلویزیون داشـت؛ چنان‌که پس از سـپری 
شـدن سـال‌های متمـادی از تولیـد و پخش ایـن سـریال تلویزیونی، امـروزه می‌توان 
بـه اهمیـت چنیـن کاری در آن سـال‌های مهـم و تعیین‌کننـده بـرای سرنوشـت 
انقالب اسالمی پـی بـرد. بـا وجـود جنگـی پرهزینـه  کـه موجـب می‌شـد اولویت 
کشـور، فراهـم کـردن لـوازم این مبـارزه و مایحتاج معیشـتی مـردم باشـد، تلویزیون 
از نیازهـای فرهنگـی جامعـه، غافـل نمی‌ماند. سـریال تلویزیونی کوچـک جنگلی در 
نـگاه روایتـیِ کلان، نقطـه آغـاز و پایانـی دارد کـه پژوهشـگر در سـطح کلان تحلیل 

روایـت، از ابتـدا تـا انتهـا ایـن سـیر کلـی روایی را بـا جزئیـات مطرح کرده اسـت.

ادامه جدول 2. 
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در سـطح کُنشـی، شـخصیت‌های سـریال کوچـک جنگلـی، در چهـار شـکل 
ظاهـر شـده‎اند؛ قهرمـان )میرزاکوچک‌خـان، دکتر حشـمت و پهلوان یـدالله( قهرمان 
...(، ضدقهرمـان )مفاخرالملـک،  دروغیـن )حـاج احمـد کسـمایی، خالـو قربـان و 
کاپیتـال نوئـل، ژنرال بیچراخُف و ...( و یاریگر )اسـماعیل جنگلی، مشـهدی علیشـاه 
و ...(. شـخصیت‌های قهرمـان سـریال کوچـک جنگلـی بـه مجموعـه بـا رویکـردی 
اعلانـی و حماسـی وارد می‌شـوند. بـرای مثـال، شـخصیت‎هایی چون )پهلـوان یدالله 
کـه تـا پایـان وفـادار و پایبنـد بـه نهضـت جنـگل می‌مانـد و جـان خـود را بـر سـر 
ایـن تعهـد و پایبنـدی می‌دهـد و یـا دکتر حشـمت کـه ورود کاماًل موافقی به سـیرِ 
روایـی داسـتان دارد، هـر دو بـا القـای از ابتـدا مثبـت بـودن، وارد می‌شـوند. از دیگر 
ویژگی‌هـای مهـم شـخصیت‌های یـاد شـده این اسـت کـه خصوصیاتی چون خشـم، 
طمأنینگـی، صلابـت و دیانـت را بـا هـم دارنـد و همـه اینهـا در وجودشـان به‎خوبی 
برجسـته اسـت. شـخصیت‌های یاریگـر نیـز از ابتـدا همراهـی و مجـاورت مثبتـی با 
شـخصیت‌های کاماًل موافـق سـریال دارنـد امـا رفته‌رفتـه در سـیر روایـی داسـتان، 
بنابـر دلایـل ایدئولوژیکـی و سـاختاری، بـا شـخصیت‌های کاماًل موافـق تضـاد پیدا 
می‌کننـد. شـخصیت‌های شـریر یـا ضدقهرمـان کـه خـود بـه دو دسـته ایرانی‌هـای 
خائـن بـه ملـت و بیگانگان تقسـیم می‌شـوند، از دیگر سـاخت‌بندی‌های شـخصیتی 
در ایـن سـریال‌اند. دسـته اول، شـخصیت‌های کاماًل مخالـف، ماننـد مفاخرالملک و 
میـرزا شـفیع را شـامل می‌شـود؛ ایـن شـخصیت‌ها از ترکیب شـخصیتی مشـخص با 
آرایه‌هـای ظاهـری و گفتـاری روشـنی هسـتند. ظاهـر منفـی و گفتاری متناسـب با 
منفـی بـودن، ازجملـه ویژگی‌های مشـخص و بارز طراحی سـاختاری شـخصیت‌های 
کاماًل مخالـف در ایـن سـریال تلویزیونی اسـت. میرزا شـفیع با شـخصیتی متزلزل و 
مفاخرالملـک بـا شـخصیتی سـیاه و تمام منفی، نماینـدگان جریـان ضدّوطنی داخل 
کشـور در مواجهـه بـا قیـام جنـگل هسـتند. تیمورتـاش نیـز بـا وجـود آنکـه نقـش 
برجسـته‌ای در سـیر روایـی سـریال نـدارد؛ اما در کنار شـخصیت‌های میرزا شـفیع و 
مفاخرالملـک ترکیب همنشـینی مشـخصی از ضدقهرمان را شـکل می‌دهـد و روایتِ 
سـریال بـا ایجـاد رویکـردی همنشـینانه از ایـن شـخصیت‌ها، نوعـی مفصل‌بنـدی از 
ضدقهرمانـان را بازنمایـی می‌کنـد. بـا نگاهـی بـه پـس زمینه‌هـا و نظـام بافتی متن 
روایـی سـریال را درمی‌یابیـم کـه ایـن مجموعه با تکیه بـر وجوه بارز ملـی و مذهبی، 
سـعی در همسـانی شـرایط نهضـت جنـگل در آن دوره بـا شـرایط جدیـد کشـور و 
پیـروزی انقالب اسالمی دارد؛ البتـه سـازندگان سـریال صرفـاً نگاهـی روایت‌گونـه 
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بـه اصـل واقعیت داشـته‌اند؛ امـا پس زمینه‌هـای فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی روز 
در پرداخـت هنـری آنـان از داسـتان اثرگـذار بـوده اسـت. به‌هر‌ترتیـب، در تحلیـل 
یافته‌هـای کیفـی یـک متـن رسـانه‌ای باید بـه پـس زمینه‌هـای ذهنـی تولید‌کننده 
آن توجه ویژه داشـت. در کنار شـخصیت‌های داخلی، شـخصیت‌های بیگانه روسـی و 
انگلیسـی نیـز جلـوه خاصی داشـته‌اند؛ با وجود برجسـتگی نقش روس‌هـا در مواجهه 
بـا نهضـت مردمـی جنگل، غلبـه بـا رویکردهـای موذیانـه و تبلیغات انگلیسـی‌ها در 
قالـب نقـش کاپیتـان نوئـل بوده اسـت حتی شـاید بتوان گفـت کـه اوج پرداخت به 
یـک شـخصیت منفـی، در سـاختار کارکـردی نقـش کاپیتـان نوئـل برجسـته شـده 
اسـت. در مجمـوع، شـخصیت‌های کاماًل منفـی ایـن سـریال تلویزیونـی در کنـار 
هم‌محـوری ضدقهرمانانـه بـر ضدمحور قهرمانانه سـریال می‌سـازند که البتـه رویکرد 

محتوایـی ضعیف‌تـری نسـبت به محـور قهرمانانـه دارد. 
شـخصیت میـرزا کوچک‌خـان )قهرمان اصلی( در این سـریال، اهـل  عمل کردن 
یا کُنشـگری اسـت. او فعال‌ترین شخصیت سریال اسـت. در حقیقت خواست قهرمان 
اسـت کـه روایت سـریال را بـه پیش می‌برد. او در هر شـکل و وضعیتـی باید ماجرای 
تعییـن کننـده داسـتان، یعنـی ماجرایـی را کـه پذیرش بیشـترین خطر، مسـئولیت 
و پیشـروی را می‌طلبـد، رقـم بزنـد. شـخصیت کوچـک جنگلـی به‌طور‌کلـی، جز در 
مـواردی کـه دچـار درگیری‌هـای ذهنـی زیادی بـا خود می‌شـود، در تعامـل با دیگر 
شـخصیت‌ها و مواجهـه بـا موقعیت‌هـای سـخت و آسـان فـراوان، ثبـات در منـش و 
خُلقوخـو دارد. ایـن امـر بـه معنای قابـل پیش‌بینی بودن نیسـت، بلکه بـه این معنی 
اسـت کـه ماننـد مـردم عـادی، محـور خاصـی دارد کـه مشـخص می‌کنـد چـه نوع 
شـخصیتی اسـت و توقعات خاصی را که مخاطب باید از طرز عمل او داشـته باشـد، 
در وی ایجـاد می‌کنـد. ضدقهرمان‌هـای برسـاخته شـده در سـریال کوچـک جنگلی 
طبقِ دیدگاه رولان بارت، بر اسـاس یک نظام کلیشه‌سـازی و طبیعی‌سـازی متعارف 
در بازنمایی شـخصیت‌های نمایشـی شـکل گرفته‌اند. داشـتن ظاهر خبیثانه و فضای 
ذهنـی منفـی در مواجهـه بـا شـخصیت‌های موافـق یا مثبت سـریال، نـوع دیگری از 
بازنمایـی برسـاخته شـده از شـخصیت‌های ضدقهرمـان در ایـن مجموعـه اسـت. در 
برسـاختِ ایـن شـخصیت‌ها، هوشـمندی و ذکاوت به‌عنـوان وجوه بارز و مـورد توجه 
عرضـه شـده اسـت، تـا جایی که شـرایط سـخت و دشـواریِ شـخصیت‌های موافق یا 
مثبـتِ سـریال را در مواجهـه بـا موقعیت‌هـای مختلـف و درگیری‌هـای تصویر شـده 
در صحنه‌هـای متعـدد سـریال بـه خوبـی بازنمایـی می‌کنـد. در روایتگری‌هـای کـه 
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تلویزیـون از قهرمانـان ملـی، بایـد بـه انتظـارات و توقعـات عقلانـی مخاطبـان توجه 
شـود؛ توقع همیشـگی از قهرمان، بهرهمندی از شـجاعت و قدرت ماورایی اسـت؛ اما 
ایـن ویژگی، نسـبت به خصایلی‌چون ایثـار و از خودگذشـتگی، در درجه دوم اهمیت 
قـرار دارد. تمایـل قهرمـان به تسـلیم و نثار چیزی بـا ارزش ـ که شـاید حتی جانش 
باشـدـ بـرای یـک آرمان یـا منفعت عمومی همواره قابل توجه بوده اسـت. شـخصیت 
میرزاکوچک‌خـان در سـریال تلویزیونـی کوچـک جنگلـی همیشـه خـود را فدایـی و 
آمـاده قربانـی شـدن می‌دانـد، سُسـت نمی‌شـود و وجـودش را در خدمـتِ منافـع 
عمومـی قـرار می‌دهـد. در صحنه‌ای که تـوان نظامی نهضت ضعیف شـده و نیروهای 
حکومتـی رضـا میرپنـج بـه دنبـال جنگلی‌هـا هسـتند، آنهـا را جمع می‌کنـد و برای 
حفـظ جانشـان، تعهـدی را کـه هنـگام عضویـت در نهضت جنـگل نزد او سـپرده‌اند 
از گردنشـان بـر مـی‌دارد تا آسـیبی نبیننـد. این مـوارد همگی گویای قهرمـان بودن 
شـخصیت اصلـی سـریال کوچک جنگلی اسـت. ویژگی‌های این شـخصیت کـه او را 
به‌عنـوان یـک قهرمـان شـاخص مطرح کـرده، اگـر برای شـخصیت‌های اصلـی دیگر 

سـریال‌ها نیـز مطـرح شـود، بـه قهرمان‌سـازی درسـت آنها کمـک می‌کند.

پیشنهادها
باتوجه‌بـه یافته‌هـای ایـن مطالعـه، پیشـنهاد می‌شـود کـه سـریال‌های تاریخـیِ 
تلویزیونـی دیگـری نیـز از سـوی پژوهشـگران بـا روش تحلیـل روایت مورد بررسـی 
قـرار گیرنـد تا ارزیابی روشـنی از روایت برسـاخته قهرمانان آنها ارائه شـود. همچنین 
پیشـنهاد می‌شـود بـه مقایسـه نوع برسـاخت روایـت شـده در سـریال‌ها و فیلم‌های 
مطـرح دنیـا از قهرمانـان و ضدقهرمانان و نوع برسـاخت روایت شـده از قهرمانان ملی 

ایـران در سـریال‌ها و فیلم‌هـای داخلـی پرداخته شـود. 

راهکارهای رسانه‌ای
سـریال کوچـک جنگلـی نمونـه‌ای واضـح و شـاخص بـرای تولیـد یـک سـریال 
تلویزیونـی بـا موضـوع قهرمانـان ملـی اسـت کـه بایـد در رونـد تولیـدات سـازمان 
صداوسـیما مـورد توجـه قـرار گیـرد تـا سـریال‌های بیشـتری دربـاره شـخصیت‌ها و 
قهرمانـان تاریخـی و ملـی تولید شـود. تاریـخ ایران زمیـن، قهرمانان واقعی بسـیاری 
را در خـود جـای داده اسـت کـه بایـد بـا یـک صورت‌بنـدی گفتمانـی و متناسـب با 
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درک و برداشـت ذهنـی جامعـه مخاطبـان تلویزیون، بـه بازنمایی وجوه بـارز و نهفته 
شـخصیت آنـان پرداخته شـود. یکـی از راهکارهای رسـانه‌ای در ایـن خصوص، توجه 
ویـژه بـه رمزگان‌هـا و نمادهـای اجتماعـی و فرهنگـی اسـت و اینکـه بـه نحـوی از 
رمزگان‌هـا اسـتفاده شـود کـه مخاطبـان )به‌ویـژه نسـل جدیـد( مضامیـن تولیـدات 

نمایشـی دربـاره قهرمانـان ملـی را بـه درسـتی دریافـت کنند. 

نوآوری و محدودیت پژوهش
ایـن پژوهـش بـا رویکردی کیفی‌نگـر، به موضـوع قهرمان در یکی از سـریال‌های 
تلویزیونی پرداخته اسـت. اسـتفاده از یـک رهیافت مطالعاتی مبتنـی بر صورت‌بندی 
زبانـی در تحلیـل روایـت از نوآوریهـای ایـن پژوهـش ایـن اثـر اسـت. شـیوه تحلیلی 
رولان بـارت به‌عنـوان یکـی از مؤثرترین شـخصیت‌های علمی در حوزه زبان‌شناسـی، 
در بررسـی مؤلفه‌هـای شـخصیت‌پردازی سـریال کوچـک جنگلـی مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه اسـت. از محدودیت‌هــای پژوهـش ایـن بـود که امـکان مطابقـت دادن 
سـریال‌های مختلـف و مقایسـه آنهـا در کنـار هـم، برای تبییـن نقاط قـوت و ضعف 
هرکـدام در پرداختـن بـه قهرمـان و ضدقهرمان وجود نداشـت. حجم بـالای محتوا و 
ظرفیـت گسـترده تولیدات، چنین رویکـردی را با ایراد و مخاطره روبه‌رو می‌سـاخت.
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